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باخداآشتیراهمطمئن ترین

(105/مائده).تَعْمَلُونَکُنْتُمْبِمافَیُنَبِّئُكُمْجَمیعاًمَرْجِعُكُمْاللهِإِلَىاهْتَدَیْتُمْإِذَاضَلَّمَنْیَضُرُّکُمْلاأَنْفُسَكُمْعَلَیْكُمْآمَنُواالَّذینَأَیُّهَایا

وخداست؛ سویبهشماهمةبازگشت.نمی رساندزیانیشمابهشده اند،گمراهکهکسانیگمراهی باشید،یافتههدایتشمااگر.باشیدخودمراقب!آورده ایدایمانکهکسانیای
.می سازدآگاهمی دادید،انجامآنچهبهراشما

است؛جهنمنمادفرداینخودوگرددمی(علمیوحیوانیونباتیوجمادی)بعدچهارمظاهردرطلبیبی نهایتوزیاده خواهیبهمبتلانگرددواقفزندگیمعنایبهآدمیاگر
:کشدمیتصویربهاین گونهخداوندراجهنمحالزبانلذانیست؛ماازخارجچیزیوگم کردهرامقصدعالمدرکهاستانسانیوجودیحقیقتجهنمچون

(30/ق)مَزِیدٍمِنْهَلْوَتَقُولُامْتَلأَْتِهَلِلجَِهَنَّمَنَقُولُیَوْمَ

.هستهمبازآیامی گویدوشدیپرآیامی گوییمدوزخبه[ما]کهروزآن

یبایستانساندنیابه طورکلیوخانوادهودانشجویانوهمكارانبادرستارتباطوتوهماتوپوچی هاازرهاییو(الهینهایتبیحضورحس)زندگیمعنایبهدستیابیجهت
وقاتمخلوطریقازاستشایعمامیاندرونمودهطیراهمانبسیاریکهراهاولین:می شودحاصلطریقدوازارتباطاینکندبرقرارارتباطخداستکهعالمحقیقتبا

درکهشویممیمرتبطمفاهیموالفاظطریقازبیشترومی کندمنتقلمابهراالهیحضورحسراهاینامااست؛خوبیراهکهکنیمبرقراررابطهاوباوبرسیماوبهاونشانه های
(استنفسمعرفتوخودشناسی)کردهدعوتاوبهرامادینکهعالی تربسیاراستدیگریراهامانیست؛حقیقیخدایواقع

شَیءبِكُلِّجاهِلٌنَفسِهِمَعرفَِةَالجاهِلَفإنَّ؛نَفسَكَتجَهَلْلا:(السلامعلیه)علیقال

.نمی شناسدراهیچ چیزنشناسد،راخودکهکسیزیرامباش؛ناآگاهخویشتنبه

:فرمودندمابهنمعصومیائمهبنگرد«هست»فقطکهازآن جهتراخودکند،آشتیاوبابه اصطلاحوکندبرقرارارتباطاوبابتواندتاهستچگونهخدابداندمی خواهدکهکسی

(93/457/بحارالانوار)«رَبَهُعَرَفَفَقَدْنَفْسَهُعَرَفَمَنْ»

خداوندهستمتوجهخود«هستِ»بهنظرطریقازوقتآن.«هستیم»فقطماکهبفهمیمیعنیخودشناختواست،شناختهراخدایشمسلّمشناخترا«خود»کسهر
.اوستهستِتجلیهست هاهمةواستهستیاوکهمی شویم
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کهراواروحبه عبارت دیگر!اوستپدراو،«تن»دررابطه باتنهااوپدرکهنیستمتوجه«استپول دارپدرمکههستمآنمن»:بگویدکسیاگر
:فرمودآندربارهخداوندکهاستهمانیانسان،«من».استشدهاو«تن»شكل گیریبستراوپدرتنبلكهاست؛نكردهایجادپدرشاوستحقیقت

اگروخداست،آنِازروحپسدمیدماودرخودمروحاز(29/حجر)«روحِیمِنفِیهِنَفَخَتُ»شود،دمیدهآندرروحتاشدآمادهانسانبدنچون
کاراتهانقهرماو«تن»کهنیستمتوجه«!کاراته امقهرمانمن»:بگویدکههمکسی!استپول داراو،«تن»پدرِاست،پول دارمنپدرمی گویدکسی
.«هست»فقطاو«خود»واست

است،عنیمچهبهاستمطلقهستیخداوندمی شودگفتهاین کهمعنیمی شویممتوجهبفهمیم،را«هست»توانستیمخودشناختطریقازوقتی
:فرمودقرآنلذاونداردچیستیاواوست،هستیازجلوه ایهستیهروهستفقطخداچونچیست؟خدانمی گوییمدیگر

(11/شوری)«شَیءٌکَمِثْلِهِلَیْسَ»

!«هست»فقطچون.نیستهیچ چیزیشبیهاو

ازواندنمی تکسیکهاستچنان«هستی»اینواستآن«هستی»همان«نفس»حقیقت.استبی شكلانسان،«منِ»کههمان طورندارد،شكلخدا
بهواستقواسایروعقلیخصوصیاتوخیالدارایاستمانفسهمانکهماهستی.باشدجدانمی تواندخودهستیازکسیچونکند،فرارآن
:گفت.استاوهستیهمانکهاستانساننفسبهمربوطخیالچونشود،جدانمی تواندخودخیالازانسانکهاستجهتاین

توستبامی گریزیکهکجاهرنشستآمددلتدرخیالیچون
جهیبیرونآنازکهبخسپییارهیواخیالیکزنتانیتو
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انسانمنِشک ناپذیری

ایهستم؟کسیچهمنراستی»:می گویدشكرویازکههمانی.اوست«من»همانسؤال کنندهآن«هستم؟کسیچهمن»:بپرسدوکندشكخودشبهکسیاگرحتی
هستِ هبنمی تواندانسانفرماییدملاحظهچنانچه.«هستممَنمَنکهدارمشكمن»می گوییکههستیهمانتومی گویمجوابدر!«هستممَنمَن،کهدارمشكمن:می گوید

بهواندنمی تهیچ کسولیکرد؛شكمی توانچیستی هابه.هستفقطخودشچوناست،کردهاثباتراخودکند،شكخودشبهمی خواهدکهوقتیهمانحتیکند،شكخود
ردکسیچهپس!می کندشكمَنمی دهدجوابمی کند؟شكکسیچه:می گویماوبه«!هستمخودمخودم،کهدارمشكمن»:بگویدو!کندشكهست،فقطکهخود«من»

.اوست«خود»او،«خود»پس!او«خود»دارد؟شكکهاستصحنه

اعتباریامرازخارجانسانحقیقت

غیره،وبودنمردوزنمحدودیتازخارجانساننفسولیمی شود؛ظاهرموجودمحدودیتازچیستیچونندارد،«چیستی»وهست،فقطانسانمَنِ
کهاستغافلمی باشد،خودشمحدودیت هایبهنگاهدنبالبهناخودآگاه«هستمکسیچهمن»:می پرسدکهکسی.استخودشخودش،.«هست»فقط

.استجتماعادراعتباریكبودندانشجوچوناست،کردهاشتباهدارد،اوحقیقتبهنظرکندفكرواستدانشجوفلانیبگویدکسیاگر.هستفقطاو
پدرباشدداشتهنفرزندکسیاگربه طوری کهمی یابد،معنیفرزنددررابطه باکهبودنپدرمثل.می دهدمعنیاجتماعدررابطه باهمبودنرئیسوبودنمدیر

اردادهاقراین!می شونددانشجوشوند،قبولکنكوردروبخوانندرادرس هاییاگر.قراردادهاستمجموعهیكدررابطه باهمبودندانشجو!بودنخواهدهم
«تن»دررابطه بامسائلاینهمةنمی شد،محسوبدانشجوهیچ کسنداشتوجودجامعه اییادانشگاهاگرچنانچهندارد،انسانحقیقتبهربطیهیچ

یاعتباروصف هایوهستفقطش«خود»بداندکهاستاینانسانبرایچیزجدی ترینو«هست»فقطوصف ها،اینازخارجانسان،«من»است؛انسان
.بداندجداخودحقیقتازرا

می کرددریالبگمشدگانازطلباستبیرونمكانوکونصدفکزگوهریمی کردتمنابیگانهزداشتخودچهوانمی کردماازجام جمطلبدلسال ها

می کردتماشاگونهصدآینهآناندرودستبهبادهقدحخندانوخرمدیدمش می کردمعماحلنظرتأییدبهکودوشبردممغانپیربرخویشمشكل

می کردخدایادورازونمی دیدشاوبوداوباخدااحوالهمهدربی دلیمی کردمیناگنبداینکهروزآنگفتحكیمدادکیتوبهجهان بینجاماینگفتم

می کردهویدااسرارکهبوداینجرمشبلنددارسرگشتاوکزیارآنگفتمی کردبیضایدوعصاپیشسامریجااینمی کردکهخویششعبدههمهاین

می کردشیدادلازگله ایحافظگفتچیستپیازبتانزلفسلسلهگفتمشمی کردمسیحاچهآنبكنندهمدیگرانفرمایدمددبازارروح القدسفیض


